
غلمرضا حیدری

استکبار آخوندی

]Couplet 1[

 امامان می  گویند خدا با آنها سخن می گوید،
مثل همسایه ای که می آید و کمک می جوید.

قیافه  طاغوتی، بدون لبخند،
شیطان بهانه ، برای ظلم و ستم.

]Couplet 2[

ملهای بی سواد در هر کاری دخالت می کنند،
با پژواکی پوچ، قرآن را تکرار می کنند. 

می پندارند واقعیتت نزد آنهاست،
در ظلمت پوسیده، جهان رو به جلوست. 

]Refrain[
ایران، تو را در قلبم حس می کنم،

حتی با اینترنت قطع، صدایتان را می شنوم.
حتی در شب، فریادها روز را می آورند،
مستحکمم، ایرانی، نهضت را ادامه دهید. 
ه صبح، سیلی به شب می زند، همانطور که

شما هم سره استکبار (استبداد) آخوندی زنید.

]Couplet 3[
امامان، خدا را ابزار تجارت کرده اند،

رحمان و رحیم را تبدیل به لشخور کرده اند.
نماینده  گان تاریکی و توهمند،

در خرافات غوطه ورند. 

]Couplet 4[
ملت دین گراست چون نوری در اون نیست،

ه  نیازی به تفکر نیست.  جایی که
از واقعیت فاصله می گیرند،

آزادیه روح های برتر را می گیرند. 

]Refrain[
ایران، تو را در قلبم حس می کنم،

حتی با اینترنت قطع، صدایتان را می شنوم.
حتی در شب، فریادها روز را می آورند،
مستحکمم، ایرانی، نهضت را ادامه دهید. 
همانطور که صبح، سیلی به شب می زند،

شما هم سره استکبار آخوندی زنید.

]Outro[

شب خرافات، کم  کم ناپدید می شود،
سپیده می زند و ظلمت را نابود می کند.

نفس روح های آزاد، آسمان را می پیماید،
 ایران برمی خیزد، پیروز، بیدار و نیرومند.
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استکبار آخوندی

 یعنjjی حjjالتی کjjه کسjjی خjjود رااس��تکبار اشاره دارد، نه بjjه ایمjjان درونjjی. ساختار قدرتاین عنوان مستقیما  به 
بالتر از دیگران می نشاند، پاسخ گو نیست و حقیقت را ملjjک شخصjjی خjjود می پنjjدارد. در اینجjjا، آخونjjدی گری

ایستادنه آرامه نور است. نقد می شود. این ترانه فریاد نیست؛ ابزار سلطهنه به عنوان باور، بلکه به عنوان 

)Couplet 1بند اول (

امامان می گویند خدا با آنها سخن می گوید

این مصرع نقده ادعای انحصار است؛ این که گروهی خود را تنها واسطه  سخن خدا معرفی می کنjjد. وقjjتی کسjjی
، در واقع حقه اندیشیدن و فهمه درونی را از دیگران می گیرد. چنین ادعاییخدا فقط با ما سخن می گویدمی گوید 

رابطjjه  زنjjده و شخصjjی انسjjان بjjا معنjjا، وجjjدان و تجربjjه  درونjjی را قطjjع می کنjjد. معنjjا دیگjjر از درون انسjjان
نمی جوشد، بلکه از بیرون و به شکل دستور تحمیل می شود. در این وضjjعیت، انسjjان به جjjای پرسشjjگر بjjودن،
به مطیع بودن عادت داده می شود. کم کم صدای درونی خاموش می شjjود و تjjرس جjjای آگjjاهی را می گیjjرد. ایjjن
نوع سخن گفتن از خدا، انسان را کوچک و وابسته نگه می دارد، نه آگاه و مسئول. در نهایت، آنچه بjjه نjjام خjjدا

عرضه می شود، بیش از آنکه معنوی باشد، ابزاری برای قدرت و کنترل است. 

مثل همسایه ای که می آید و کمک می جوید

در این مصرع، طنزی ظریف و هوشمندانه جریان دارد. ادعای بزرگه ارتباط با خدا عمدا  تا سطح یک رفتjjار
کjjامل  عjjادی و روزمjjره پjjایین آورده می شjjود؛ کسjjی کjjه ناگهjjان در می زنjjد، درخواسjjت می کنjjد و حjjتی پjjول
می خواهد، بی آنکه مسئولیتی بپذیرد یا درکjjی از معنjjا داشjjته باشjjد. ایjjن مقایسjjه نشjjان می دهjjد کjjه چنیjjن ادعjjایی
دیگر رازآلود، ژرف یا متعالی نیست، بلکه به عادتی تکراری و بی وزن فروکاسته شده است. وقjjتی امjjر الهjjی
این گونه عادی سازی می شود، پوچی آن خود را آشjjکار می کنjjد. گjjویی سjjخن گفتjjن از خjjدا نjjه از عمjjق آگjjاهی،
بلکه از سر عادت و منفعت شخصی است. این طنز نقاب تقدس را کنار می زنjjد و ادعjjا را در انjjدازه  واقعی اش

نشان می دهد. 

قیافه  طاغوتی، بدون لبخند

ویری فشjjرده امjjا بسjjیار گویاسjjت. طjjاغوت در اینجjjا نمjjاد قjjدرتی خشjjک،، تصjjقیjjافه  طjjاغوتی، بjjدون لبخنjjد
خودکامه و منجمد است؛ قدرتی که از بال نگاه می کند و نیازی به همدلی یا نزدیکی با انسjjان احسjjاس نمی کنjjد.
نبوده لبخند، نشانه  فقدان زندگی، شادی و جریان انسانی در این چهره هاست؛ گویی صورت به نقاب تبدیل شjjده،
نه جای حضوره جان. این چهره ها به جای آن که حامل معنا باشند، حامل ترس و انجمادند. لبخند که نشانه  ارتباط
زنده و برابری است، حذف شده تا فاصله، سلطه و جدایی تثبیت شود. در این تصjjویر، قjjدرت نjjه روشjjن کننده،

بلکه خاموش کننده  زندگی است.

شیطان بهانه ، برای ظلم و ستم

 به این معناست که شیطان، در این متjjن، موجjjودی واقعjjی و مسjjتقل نیسjjت، بلکjjه ابjjزاری ذهنjjی و فریبکjjارانه
اسjjت. کسjjانی کjjه قjjدرت دارنjjد، از تصjjور شjjیطان بjjرای تjjوجیه سjjرکوب، اعمjjال خشjjونت و ایجjjاد تjjرس در
دیگران استفاده می کنند. با نام شیطان، هر رفتار خشن، هر محدودیت یا فشار بjjر مjjردم، مشjjروع و توجیه شjjده
جلوه می کند. این بهانه اجازه می دهد که زور و ظلم، نه به نام منjjافع شخصjjی، بلکjjه بjjه نjjام نjjبرد بjjا شjjرارت و
دشمنیه فرضی، انجام شود. به بیان ساده، شیطان در این مصرع نقابی اسjjت؛ نقjjابی کjjه پشjjت آن قjjدرت طلبی و

سرکوب واقعی پنهان می شود. 

فرض کن کسی به نام مبارزه با فساد یا جلوگیری از شیطان دیگران را تنبیه می کند، مثل زنی که حق انتخjjjاب
لباسش یا حضورش در اجتماع محدود می شود، یا کسی به دلیل عقیده متفاوت زنjjدانی می شjjود. در ظjjاهر همjjه
چیز مقدس و در راه خدا جلوه می کند، اما در واقع خوبی ها سرکوب می شوند و بدی ها مشروعیت می یابند. این
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همان وارونه شدن ارزش هاست. مثل کسی که به نام مبارزه با شیطان، کار خوب را ممنوع و کار بد را مجjjاز
می کنjjد. مثjjل حکومjjتی کjjه بjjه نjjام مقjjابله بjjا بjjدکاری، صjjدای مخjjالف را خjjاموش می کنjjد، ولjjی خjjود قjjانون را

 اده اما اسم آن را عوض می کند و به آن غنیمت می گوید.می شکند و اختلس و فساد را اجازه می د

)Couplet 2بند دوم (

ملهای بی سواد در هر کاری دخالت می کنند

دخالت بی حد و مرز کسانی است که نه تخصص دارند و نه آگاهی واقعjjی، امjjا در هjjر کjjاری حکjjماین درباره  
. این مصرع نقjjد رفتjjار کسjjانی اسjjت کjjه می خواهنjjد همه چیjjز را کنjjترل کننjjد، حjjتی وقjjتی صjjلحیت ومی دهند

درک لزم را ندارند.

چند مثال ملموس:

مثjjل معلمjjی کjjه هیjjچ تخصصjjی در هنjjر نjjدارد، امjjا روی طراحjjی همjjه  دانش آمjjوزان نظjjر می دهjjد و.1
می گوید این درست است یا غلط.

مثل مدیر بی تجربه ای که بدون مشورت با کارشناسان، تصمیمات بزرگ اقتصادی یا اداری می گیرد و.2
مسیر پروژه ها را به اشتباه می برد.

مثل پزشکی که تخصصش در یک زمینه است اما درباره  تمام بیماری ها نسخه می نویسjjد، بjjدون اینکjjه.3
بداند پیامدها چیست.

مثل کسی که بدون دانش رانندگی، پشت فرمان همه  ماشین ها می نشیند و بjjرای هjjر مسjjیر و هjjر توقjjف.4
تصمیم می گیرد. 

، نjjه تنهjjا کمjjک نمی کنjjد بلکjjه کjjار را پیچیjjده تر وابلهjjانیاینجjjا طنjjز و نقjjد بjjه ایjjن معناسjjت کjjه دخjjالت چنیjjن 
آسیب زننده تر می کند.

با پژواکی پوچ، قرآن را تکرار می کنند

چیزی مقدس یjjا ارزشjjمند را صjjرفا بjjه صjjورت تکjjراری و بjjدون فهjjماین مصرع نشان می دهد که وقتی کسی 
. قرآن به جای اینکه نور هدایت و بینش بیاورد، فقط مانندبازگو می کند، آن معنا و روح واقعی آن تهی می شود

یک پژواک بی جان شنیده می شود.

مثال های ملموس:

.ی نمی کند تغییرهیچ می خواند، اما خودش نمازمثل کسی که هر روز .1

مثل معلمی که از روی کتاب درس را می خواند بدون اینکه بداند دانش آموز چه می فهمد یjjا چگjjونه یjjاد.2
می گیرد؛ فقط صدا و تکرار وجود دارد.

مثل کسی که شعر یا دعا را حفظ است اما هیjjچ درکjjی از معنjjی آن نjjدارد؛ فقjjط پژواکjjی در هواسjjت و.3
هیچ تاثیری روی زندگی نمی گذارد.

؛ جایی که ظاهر اجرا وجودنقد شکل خشک، سطحی و بی معنای تکرار مذهبی استبه بیان ساده، این مصرع 
دارد اما روح و حقیقت آن از دست رفته است.
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می پندارند واقعیت نزد آنهاست

 را می داننjjد، بjjه جjjایواقعی��ت. وقتی گروهjjی فکjjر می کننjjد تنهjjا آنهjjا نقد توهم مالکیت حقیقت استاین مصرع 
 یjjک شjjیء تبjjدیل می کننjjد؛ چیjjزی کjjه می تjjوانبjjهاینکjjه حقیقjjت را تجjjربه ای زنjjده و در جریjjان ببیننjjد، آن را 

تصاحبش کرد، محدودش کرد و در انحصار خود نگه داشت.

مثال های ملموس:

مثل کسی که کتابی دارد و فکjjر می کنjjد تنهjjا او حjjق دارد از آن درس بگیjjرد یjjا تفسjjیر کنjjد، و دیگjjران.1
نباید دست بزنند.

مثل حکومتی که قوانین و حقایق را فقط بjjرای خjjود نگjjه می دارد و دیگjjران را از دسترسjjی یjjا فهjjم آن.2
منع می کند.

مثل مذهبی که فکر می کند تنها اوست که می فهمد خدا چه می خواهد و بقیه در خطا هستند..3

وقjjتی واقعیjjت بjjه انحصjjار یjjک گjjروه درمی آیjjد، جریjjان طjjبیعیبjjه بیjjان سjjاده، ایjjن مصjjرع نشjjان می دهjjد کjjه 
 جهjjان بjjدون توقjjف بjjه پیjjش می رود، در حjjالی کjjه آنهjjا درلjjیزندگی، فهم و آزادی انسان ها متوقjjف می شjjود و

توهم خود گرفتارند.

در ظلمت پوسیده، جهان رو به جلوست

با وجود پوسیدگی درونی این ساختار، زندگی و آگاهی انسان ها مسیر خود را ادامه می دهد. زمان منتظر کسjjی
نمی ماند.

)Refrainترجیع بند (

ایران، تو را در قلبم حس می کنم

 اسjjت کjjه در قلjjب انسjjانیک حضور زنده، درونjjی و آگjjاهایران در اینجا فقط یک سرزمین روی نقشه نیست؛ 
جریان دارد. این ایران، نه با مرز و پرچم، بلکه با احساس، خjjاطره، درد مشjjترک و امیjjد زنjjده می شjjود. حjjتی
اگر انسان از خاکش دور باشد یا ارتباط های بیرونی قطع شوند، ایjjن حضjjور درونjjی خjjاموش نمی شjjود. ایjjران
در این معنا، ضربانه وجدان جمعی است؛ چیزی که در قلب می تپد و با هر تپش، یjjاد آزادی و بیjjداری را زنjjده

نگه می دارد. 

حتی با اینترنت قطع، صدایتان را می شنوم

اینجا گفته می شود که ارتباط واقعی، وابسته بjjه ابjjزار فنjjی نیسjjت. وقjjتی اینjjترنت قطjjع می شjjود، فقjjط صjjداهای
دیجیتال خاموش می شوند، نه صدای انسان. فریاد، درد، خواسjjته آزادی و حضjjور جمعjjی، راه خjjودش را پیjjدا
می کند؛ از دل به دل، از قلب به قلب. این صدا از جنس داده و سیگنال نیست، از جنس آگاهی و هم حسی است.
بنابراین قطع ارتباط فنی، نمی تواند پیوند انسانی و درونی را قطع کند؛ صjjدایی کjjه از عمjjق برخاسjjته، همیشjjه

شنیده می شود، حتی در سکوت. 

 فرض کن دوستانت در شهری دیگر هستند و اینترنت قطع شده، اما وقتی تو به یادشjjjانمثال روزمره:.1
می افتی یا پیام قلبی شان در خاطرت می آید، حس می کنی صدایشان هنوز با توست.

 مjjردم ایjjران فریjjاد اعتراضشjjان را در کوچه هjjا و خیابان هjjا سjjر می دهنjjد؛ حjjتی اگjjرمثjjال جمعjjی:.2
شبکه های اجتماعی بسته باشد، صدای آن ها از دل به دل، از کسی به کسی، منتقل می شود.

 مثjjل یjjک پرنjjده کjjه آوازش در شjjب بjjه دورتریjjن گوشjjه ها می رسjjد، صjjدای آزادی ومثjjال اسjjتعاری:.3
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حق طلبی، از محدودیت های فنی و مادی مستقل است.

این سه مثال نشان می دهد که قطع اینترنت فقط یک مانع سطحی است؛ ارتباط واقعی و درونی نمی تواند با سیم
یا سرور قطع شود، چون از دل و تجربه  انسانی سرچشمه می گیرد.

حتی در شب، فریادها روز را می آورند

 مثjjل شjjمعی در تjjاریکی کjjه نjjورش کم کjjم اتjjاق را روشjjن می کنjjد، فریjjاد حق طلjjبی و اسjjتعاری:مثjjال.1
اعتراض در دل سرکوب، روز و امید را می آورد.

 حjjتی وقjjتی حکjjومت یjjا محjjدودیت ها مjjانع می شjjوند، مjjردم در سjjکوت و شjjب، بjjه طjjرقمثال جمعjjی:.2
مختلف پیام خود را می رسانند؛ این تلش ها نهایتا  منجر به تغییر و بیداری جامعه می شود.

 مثjjل دانش آمjjوزی کjjه شjjب ها بjjا تلش و فریjjاد درونی اش بjjر مشjjکلت غلبjjه می کنjjد ومثjjال روزمjjره:.3
ن تری برای خود می سازد؛ هر شب می تواند فرصتی برای تولد روز باشد.فردای روش

مستحکم، ایرانی، نهضت را ادامه دهید

 مثل کسی که با گام هjjای اسjjتوار روی پلjjی محکjjم قjjدم می گjjذارد، بjjدون تjjرس از لغjjزش،مثال ملموس:.1
مردم باید با آگاهی و پایداری مسیر تغییر و عدالت را ادامه دهند.

 مثjjل جمعjjی کjjه بjjا شjjعار و تلش مjjدنی، بjjدون خشjjونت، مسjjیر اصjjلح و آزادی را پیjjشمثال جمعی:.2
می برد، نهضت ادامه پیدا می کند حتی اگر موانع و فشارها زیاد باشد.

 ایستادن مثل درختی استوار در برابر بادهای تنjjد؛ ریشjjه ها عمیjjق و شjjاخه ها روبه افjjق،مثال استعاری:.3
نشان دهنده پایداری و صبر است، نه مبارزه ی کور.

همانطور که صبح، سیلی به شب می زند

 صبح با شب نمی جنگد؛ تنها با آمدنش، تاریکی خودبه خود کنار می رود. این تصویرتوضیح استعاری:.1
نماد تغییر طبیعی و اجتناب ناپذیر است.

 مثل شعاع آفتjjاب کjjه آرام از پنجjjره وارد اتjjاق می شjjود و تjjاریکی شjjب را کنjjار می زنjjد؛مثال ملموس:.2
هیچ مبارزه ای صورت نمی گیرد، تنها روشنایی خودش را نشان می دهد.

 مثل بیداری مردم که بjjه آرامjjی و بjjدون خشjjونت، مسjjیر ظلjjم و سjjرکوب را کنjjارمثال جمعی/سیاسی:.3
می زند؛ تغییر، نتیجه حضور فعال و هوشیار است، نه حمله یا درگیری مستقیم.

شما هم سره استکبار آخوندی زنید

 ست که قدرت بjjرمشروعیته دروغینی است. منظور، پایان دادن به نمادین و آگاهانهاین ضربه فیزیکی نیست؛ 
 یعنی فرو ریختنه هاله  تقدس، نه حملjjه بjjه انسjjان ها. وقjjتی مشjjروعیت فjjرو می ریjjزد،سر زدنخود نهاده است. 

سjjت: نشjjان دادن اینکjjه ایjjنبیjjداری و افشاقدرته مبتنی بر ترس و فریب خودبه خjjود می لjjرزد. ایjjن دعjjوت، بjjه 
اقتدار، ریشه ای در معنا و عjjدالت نjjدارد. همjjان طور کjjه صjjبح بjjا آمjjدنش شjjب را بی اثjjر می کنjjد، آگjjاهی هjjم بjjا

حضورش، استکبار را از درون تهی می سازد. 

 گذشjjته اسjjت؛ آن هjjا نشjjانه بودنjjد، نjjه ریشjjه. اکنjjون سjjخن ازتو سر آخونjjد زنjjی و تمسخر ،دوران عمامه پرانی
؛ یعنjjی قطjjعهزدودنه سjjره دروغیjjنه قjjدرت» اسjjت، نjjه بjjه معنjjای ضjjربه  فیزیکjjی، بلکjjه یا سjjر بریjjدن«سر زدن 

همانمشروعیت، افشای فریب، و پایان دادن به اقتداری که بر ترس و تقدسه ساختگی ایستاده بود. این «سر»، 
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هاله  جعلی است که فرو می ریزد. وقتی معنا بازمی گردد، قدرته توخالی خودبه خود فرو می افتjjد. ایjjن گjjذار، از
. ریشه است؛ از نماد به آگاهیشوخی به 

؛ نه از تجربjjه، نjjه از رنjjج مjjردم،قابلیت یادگیری ندارددر این جا باید گفته شود که این قدرت، بارها نشان داده 
نه از تاریخ. لجاجت، قلدری و چسبیدن به ایده های فرسوده، جای هر گفت وگjjو و تحjjول را گرفتjjه اسjjت. وقjjتی
ساختاری نه می آموزد و نه تغییر می کنjjد، اصjjلح درون آن نjjاممکن می شjjود. بنjjابراین «سjjر زدن» بjjه معنjjای

 اسjjت. ایjjن نjjهبریدن سره اندیشه  کهنjjه، قطjjع مرکjjز تصjjمیم گیریه پوسjjیده و پایjjان دادن بjjه لجjjاجته سjjازمان یافته
خشونت است و نه انتقام؛ بلکه اقjjدامی آگاهjjانه بjjرای رهjjایی از چjjرخه ای اسjjت کjjه عمjjدا  ایسjjتاده و نمی خواهjjد

ببیند. 

)Couplet 3بند سوم (

امامان، خدا را ابزار تجارت کرده اند

 تبjjدیل شjjدهاب��زار مع��املهبjjه او در این جا خدا دیگر یک تجربه  زنده  درونی، آگاهی یا حضور شخصjjی نیسjjت؛ 
است. نام خدا خرج می شود تا قدرت، پول، اطاعت و مشروعیت تولید شود. رابطه  انسان با معنا، جای خود را

 است؛ گویی هرچjjه «مقjjدس تر» نامیjjده شjjود، فروشjjش آسjjان تر اسjjت. درشدهبه قرارداد، بده بستان و سود داده 
چنیjjن فضjjایی، ایمjjان نjjه از دل می جوشjjد و نjjه آگjjاهی می آورد، بلکjjه بjjه برچسjjبی بjjرای تjjوجیه منjjافع تبjjدیل
می شود. این مصرع نشان می دهد چگونه امر قدسی، وقتی وارد بازار قjjدرت می شjjود، روح خjjود را از دسjjت

می دهد و به کالیی مصرفی فروکاسته می شود. 

رحمان و رحیم را تبدیل به لشخور کرده اند

در این جjjا «رحمjjان ورحمت و مهربانی الهی به چهره ای درنده و تغذیه شjjونده از تjjرس مjjردم بjjدل شjjده اسjjت. 
 می شود. آنچه باید مایه  آرامش و گشودگی باشد، بjjه چهjjره ایدگردیسی  معکوس، دچار ا استرحیم» که نماد

ت��رس، گناه س��ازی و درمان��دگی م��ردمخشن و درنده بدل می گردد؛ شjjبیه لشjjخوری کjjه نjjه از زنjjدگی، بلکjjه از 
تغذیه می کند. به جای اینکه انسان را سjjبک کنjjد و رهjjا سjjازد، او را مرعjjوب و بjjدهکار نگjjه می دارد. رحمjjت
الهی در این تصویر، دیگر نیروی شفابخش نیست، بلکه ابزاری برای کنترل است. ایjjن مصjjرع نشjjان می دهjjد
چگونه مفاهیم مقدس، وقتی از معنjjا تهjjی می شjjوند، می تواننjjد بjjه ضjjدت خjjود تبjjدیل شjjوند: مهربjjانی بjjه تهدیjjد، و

رحمت به منبع تغذیه  قدرت. 

؛ انگjjار بjjدونب��ه خ��ون و قرب��انی نی��از دارددر این نگاهه تحریف شده، خjjدا موجjjودی تصjjویر می شjjود کjjه گjjویی 
خ��داییریخته شدن خون حیوان یjjا انسjjان، آرام نمی گیjjرد. ایjjن تصjjور، خjjدا را از یjjک حضjjور آگjjاه و زنjjده بjjه 

 تقلیل می دهد. قربانی کردن، به جای آن که نمادی درونی برای رهاکردن جهل و ترس باشد، بهگرسنه و طلبکار
عمله بیرونیه خون ریزانه تبjjدیل می شjjود. نjjتیجه ایjjن اسjjت کjjه خشjjونت، لبjjاس تقjjدس می پوشjjد و ریختjjن خjjون،
«وظیفه  الهی» جلوه داده می شود. این جا نیjjز امjjر قدسjjی وارونjjه می شjjود: به جjjای آگjjاهی و دگرگjjونی درونjjی،

مرگ و خون ریزی ابزار مشروعیت قدرت می گردد. 

نمایندگان تاریکی و توهم اند

 را افشjjامjjاهیته واقعjjی نقjjش آن هjjامjjل تصویرسjjازی و خیال انjjد. ایjjن مصjjرع دارد آنها نه حامjjل نjjور، بلکjjه حا
تjjاریکی رایعنjjی ایjjن افjjراد نjjه حامjjل آگاهی انjjد و نjjه روشjjنایی؛ آن هjjا د، «نماینjjدگان تjjاریکی و توهم انjjمی کنjjد: 

تjjاریکی یعنی:نبjjjوده پرسjjش، نبjjوده شjjفافیت، نبjjوده دیjjدنه. تصjjویر می سjjازند و به جjjای حقیقjjت، مjjدیریت می کننjjد
واقعی.

تjjوهم یعنjjی داستان سjjازی، اسjjطوره پردازی، وعjjده های خیjjالی و ترس هjjای سjjاختگی. آن هjjا نjjور نمی آورنjjد،
.نمایشه معنا ؛ نه معنا منتقل می کنند، بلکهسایه می فروشندبلکه 

بjjه زبjjان سjjاده تر: به جjjای اینکjjه مjjردم را بیjjدار کننjjد، آن هjjا را در تصjjویری جعلjjی از جهjjان نگjjه می دارنjjد؛
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جهانی که در آن، اطاعت «فضیلت» است و نپرسیدن، «ایمان». اگر بخواهم شاعرانه تر بگjjویم: این هjjا فjjانوس
ندارند؛ فقط دیوار می سازند تا سایه ها واقعی به نظر برسند.

در خرافات غوطه ورند

 یعنی آنان فقط به خرافه نزدیک نیستند یا گهگاه به آن تکیjjه نمی کننjjد،نه سطحی، بلکه کامل  فرو رفته در وهم.
بلکه به طور کامل در آن فرو رفته اند؛ چنjjان که دیگjjر مjjرزی میjjان واقعیjjت و وهjjم برایشjjان بjjاقی نمانjjده اسjjت.
خرافه برایشان یک باور حاشیه ای نیست، بلکه به هوایی تبدیل شده که با آن نفس می کشند، به منطقی کjjه بjjا آن
تصمیم می گیرند و به قانونی که بر اساس آن حکم می دهنjjد. کسjjی کjjه غjjوطه ور اسjjت، نjjاظر بیرونjjی نیسjjت و

 می گیjjرد. در چنیjjنراحjjتی متjjوجهه غرق شjjدنه خjjود هjjم نمی شjjود، زیjjرا تjjاریکی برایjjش شjjکله طjjبیعیه جهjjان 
وضعیتی، وهم نه تنها فکر، بلکه شیوه  زیستن را شکل می دهد و انسان در دله مه، آن را خانه  خود می پندارد.

)Couplet 4بند چهارم (

ملت دین گراست چون نوری در اون نیست

این مصرع می گوید وقتی نور آگاهی، خودشناسی و حضور زنده  درونی وجود ندارد، فرد برای پر کردن ایjjjن
خل بjjه دین گرایjjی افراطjjی پنjjاه می بjjرد. در ایjjن حjjالت، دیjjن نjjه از سjjر فهjjم و تجربjjه  شخصjjی، بلکjjه به عنjjوان
جایگزینی آماده و بیرونی به کار گرفته می شود؛ مجموعه ای از دستورها که نیjjاز بjjه اندیشjjیدن، پرسjjش گری و
مسئولیت فردی را حذف می کند. نبود نور درونی باعث می شود تکرار آیین ها و شعارها به جjjای آگjjاهی بنشjjیند
و اطاعت کور جjjای درک را بگیjjرد. چنیjjن دین گjjرایی ای بیشjjتر واکنشjjی بjjه تهی بjjودن درون اسjjت تjjا انتخjjابی
آگاهانه. نتیجه، شخصیتی است که به ظاهر مذهبی تکیه می کند، اما از معنا، شفقت و فهم عمیق زنjjدگی فاصjjله

می گیرد. 

جایی که نیازی به تفکر نیست

این عبارت نشان می دهد فضایی که در آن «نیازی به تفکر نیست»، عمدا  طjjوری سjjاخته شjjده کjjه پرسjjش گری
خاموش بماند. وقتی فکر حذف می شود، انسان از درون خلع سلح می شود و جای آگاهی را اطاعت می گیjjرد؛
اطاعتی که نه از فهم، بلکه از ترس و عادت می آید. در چنیjjن فضjjایی، پاسjjخ ها از پیjjش آماده انjjد و سjjؤال کردن
نه تنها لزم نیست، بلکه خطرناک تلقی می شود. ذهن به جای حرکت، در چارچوب های بسته می مانjjد و تکjjرار

به جای تجربه می نشیند. اینجاست که قدرت دوام می آورد: نه با منطق، بلکه با تعلیق اندیشه. 

از واقعیت فاصله می گیرند

این مصرع نشان می دهد که فاصjjله گرفتن از واقعیjjت، نjjتیجه  مسjjتقیم ادعjjای مjjالکیت حقیقjjت اسjjت. هرچjjه ایjjن
ادعا پررنگ تر می شود، تماس با زندگی واقعی، رنج انسjjان ها و پیچیjjدگی جهjjان کم رنگ تjjر می گjjردد. واقعیjjت
زنده، سیتال و چندلیه است، اما وقتی در قالب شعار و حکم منجمد می شود، دیگر دیjjده نمی شjjود. به این ترتیjjب،

آن ها در جهانی ذهنی و ساخته  خودشان زندگی می کنند؛ جهانی که با زندگی مردم هیچ نسبتی ندارد. 

آزادیه روح های برتر را می گیرند

این مصرع می گوید که هدف نهایی این ساختار، خاموش کردن کسjjانی اسjjت کjjه مسjjتقل می اندیشjjند و از درون
زنده اند. «روح های برتر» نه به معنای برتjjری اخلقjjی یjjا طبقjjاتی، بلکjjه بjjه معنjjای آگjjاهی، شjjهامت درونjjی و
توان دیدنه فراتر از قالب هاست. چنیjjن روح هjjایی بjjا تjjرس، اطjjاعت کjjور و روایت هjjای آمjjاده کنjjار نمی آینjjد، و
دقیقjjا  بjjه همیjjن دلیjjل خطرنjjاک تلقjjی می شjjوند. گرفتjjن آزادی آن هjjا یعنjjی محjjدودکردن فکjjر، سانسjjور بیjjان، و
شکستن امکان انتخاب آگاهانه. در واقع، با بستن راه نفسه این روح ها، کل جامعه در تنگنای خاموشی و تکرار

فرو می رود. 
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)Outroپایان (

شب خرافات، کم کم ناپدید می شود

این مصرع می گوید که خرافات با درگیری مسjjتقیم و خشjjونت از میjjان نمی رونjjد، بلکjjه وقjjتی دیگjjر از تjjرس،
جهل و باوره ناآگاهانه تغjjذیه نشjjوند، خودبه خjjود فjjرو می ریزنjjد. «شjjب» نمjjاد وضjjعیتی اسjjت کjjه انسjjان در آن
آگjjاهی اش را بjjه دیگjjری واگjjذار کjjرده و در تjjاریکی ذهنjjی زنjjدگی می کنjjد. وقjjتی نjjور فهjjم، پرسjjش و بیjjداری
درونی وارد شود، شب نه شکست می خورد و نه نابود می شود؛ فقط جایی برای ماندن ندارد. این نگاه، مبارزه
را از سطح درگیری بیرونی بjjه سjjطح تغییjjر آگjjاهی می بjjرد. یعنjjی به جjjای جنگیjjدن بjjا تjjاریکی، چjjراغ روشjjن

می شود… و تاریکی آرام، بی صدا، عقب می نشیند. 

سپیده می زند و ظلمت را نابود می کند

این مصرع می گوید که نور بjjرای از میjjان برداشjjتن تjjاریکی نیjjاز بjjه ابjjزار، زور یjjا دشمن سjjازی نjjدارد؛ ذاته
خوده نور پاک کننده است. «سپیده» نماد آگاهی آرام و تدریجی است، نه انفجjjار و نjjه هجjjوم. وقjjتی نjjور می آیjjد،
ظلمت مقاومت نمی کند؛ چون ظلمت چیزی جز نبوده نور نیست. بنابراین نابودیه تاریکی، حاصله حضjjور نjjور
است، نه جنگ با آن. این نگاه یادآور این حقیقت است که آگاهی، خودش تصفیه می کند: دروغ، ترس و خرافjjه

را بی سر و صدا می شوید و کنار می زند، درست همان طور که صبح، شب را. 

نفس روح های آزاد، آسمان را می پیماید

این مصرع می گوید آزادی دیگر یک مفهوم انتزاعی یjjا شjjعار ذهنjjی نیسjjت، بلکjjه بjjه «نمفمjjس» بjjدل شjjده اسjjت؛
زنده، جاری و ناایستادنی. وقتی روح ها آزاد می شوند، نفسشان فضا را عوض می کند؛ مثjjل بjjادی کjjه بی اجjjازه
از مرزها می گذرد. «آسمان را می پیماید» یعنی این آزادی محدود به زمین، مرز، قjjانون یjjا سانسjjور نمی مانjjد؛
بjjال می رود، گسjjترش می یابjjد و همه جjjا را لمjjس می کنjjد. آزادی در ایjjن تصjjویر، فjjردی نیسjjت؛ جمعjjی اسjjت،

واگیردار است، و هر نفمسه آگاه، آن را به دیگری منتقل می کند. گویی آسمان دیگر سقف نیست، مسیر است. 

ایران برمی خیزد، پیروز، بیدار و نیرومند

«ایران برمی خیزد» یعنjjی حرکjjتی از درون، نjjه صjjرفا  تغییjjرهاین مصرع پایانه شعار نیست، پایانه توهتم است. 
 «پیروز» در اینجا به معنای غلبه بر دیگری نیست، بلکه پیروزی بر خjjواب، تjjرس.قدرتبیرونی یا جابه جاییه 

و تحمیل است؛ لحظه ای که انسان دوباره صاحبه آگاهیه خود می شود. «بیjjدار» یعنjjی دیjjدنه آنچjjه هسjjت، بjjدون
فیلتره خرافه و دروغ. و «نیرومند» نه از راه خشونت، بلکه از ایستادن در خود، از تکیه بر شjjعور، کرامjjت و

حضور زنده می آید. این پیروزی آرام است، اما عمیق؛ بی هیاهو، اما برگشت ناپذیر. 
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